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جناس

آوردن دو یا چند کلمه که از لحاظ ظاهر، شبیه به هم و هم جنس به نظر بیایند اما 
معنای آن ها کاملًا متفاوت باشد. به عنوان مثال در بیت زیر واژۀ »گور« دو بار و در دو 

معنای متفاوت به کار رفته است:

»بهـرام کـه گور می گرفتی همه عمـر      دیدی که چگونه گـور بهرام گرفت؟«

معنی: بهرام، پادشاه ساسانی، که به شکار گورخر علاقه مند بود و همواره به این کار 
می پرداخت، دیدی که چگونه گرفتار گور )قبر( شد و مرد؟

 انواع جناس:
 جناس تام یا هم سان: آوردن دو کلمه که ظاهر کاملًا یکسانی دارند ولی معنای 

آن ها متفاوت است؛ مانند واژۀ گور در مثال صفحۀ قبل.

ــاد« ــودا نه ــۀ س ــا در بوت ــان م ــاد      ج ــا نه ــاد م ــوری در نه ــق، ش »عش
 »نهاد« اوّل یعنی درون و باطن ما  »نهاد« دوم یعنی قرار داد.
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»نیســت دیگــر طاقــت کُشــتی مــرا      دســت بــردار از ســرم، کُشــتی مرا«
 »کُشتی« اوّل یعنی مبارزه و کشتی گرفتن  »کُشتی« دوم یعنی کشتن و نابود کردن.

»ماه مهر، ماه دوستی و مهر و یاری رساندن به نیازمندان است«
 »مهر« اوّل یعنی مهرماه  »مهر« دوم یعنی محبت و دوستی.

 جناس ناقص یا نا هم سان بر سه نوع است:
 جناس ناقص افزایشی

دو کلمه با ظاهری تقریباً شبیه به هم که یکی از آن ها نسبت به دیگری یک حرف یا 
واج بیشتر دارد.

 کار و شکار  نام و نامه  مُرد و مُراد

 
»من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
باش واثق  و  مرنج  حسودان  رنج  ز  »دلا 

تو« برای  از  عالمی می کشم  مقال  و  قال 
نرسد« ما  امیدوار  خاطر  به  بد  که        

      
 جناس ناقص اختلافی

دو کلمه به ظاهر شبیه هم که در یک واج یا حرف اختلاف داشته باشند.
 کاشت و داشت  درک و درد  مرگ و منگ
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»یــاد یــاران یــار را میمــون بــود
»از حلاوت ها که هست از خشم و از دشنام او

خاصــه ایــن لیلــی و آن مجنــون بــود«
می ستیزم هر شبی با چشم خون آشام او«

 جناس ناقص حرکتی
دو کلمه با ظاهری شبیه به هم که از نظر حرکت گذاری با هم متفاوت هستند. مانند:

مُلک و مِلک  مَرد و مُرد  کِشت و کُشت

مُهـرِ  مِهـرِ دلبـری بـر جـانِ ماسـت «
»نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی

جـانِ مـا در حضـرت جانـان ماسـت«
که بسـی گُل بدمد باز و تو در گِل باشی«

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یادداشت: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مراعات نظیر یا شبکۀ معنایی

با یکدیگر  بیاورد که  را  از کلمات  نویسنده در کلام خود مجموعه ای  یا  این که شاعر 
تناسب و ارتباط داشته باشند و به عبارت دیگر جزئی از یک مجموعه باشند، به آن ها 

مراعات نظیر یا شبکۀ معنایی می گویند.
به عنوان مثال وقتی می گوییم: »با آمدن بهار، گل و شکوفه و سبزه همه جا را فرا 
می گیرد« بین »گل و سبزه و شکوفه و بهار« تناسب وجود دارد و به نوعی جزئی از 
یک مجموعۀ مرتبط باهم هستند و یا در این مصرع سعدی که می گوید: »ابر و باد و 
مه و خورشید و فلک در کارند« کاملاً مشخص است که واژه های »ماه و فلک و ابر و 
خورشید و باد« جزئی از مجموعۀ طبیعت هستند و باهم تناسب دارند؛ بنابراین، دارای 

آرایۀ مراعات نظیر هستند.

 
» ارغوان جام عقیقی به سـمن خواهد داد
»مزرع سـبز فلـک دیـدم و داس مه نو
» بسـی تیـر و دی مـاه و  اردیبهشـت
»بــه شــهرِ تــو شــیر و نهنــگ و پلنــگ

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد«
یادم از کِشـتۀ خویش آمد و هنگام درو«
برآیـد کـه مـا خاک باشـیم و خشـت«
سـوار انـدر آینـد هر سـه بـه جنگ؟«
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تشبیه

یعنی شاعر یا نویسنده، یک چیز یا پدیده را به چیزی دیگر مانند کند که در یک یا 
چند ویژگی با آن مشترک باشد:

»علی درشجاعت همچون شیر است«.
»چهرۀ معشوق در زیبایی مثل گُل است«.

»چشم های او همانند چراغی درخشان است«.

در مثال اوّل علی به شیری شجاع، در مثال دوم چهرۀ معشوق به گلی زیبا و در مثال 
سوم چشم های او به چراغی درخشان مانند شده است؛ بنابراین، درمی یابیم در این سه 

جمله با آرایۀ تشبیه سروکار داریم.

 ارکان تشبیه:
هر تشبیه دارای چهار رکن است که گاهی هر چهار رکن در جمله ذکر می شوند و گاه 

فقط دو یا سه رکن آن در جمله حضور دارند:
 مشبه: چیزی که به یک پدیده یا چیز دیگر مانند شده است: »علی، چهرۀ معشوق 

و چشم های او« در مثال های ارائه شده در صفحۀ قبل.
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واژه

 ساختمان واژه:
واژه های فارسی از نظر ساختمان و اجزای تشکیل دهنده به چهار دسته تقسیم می شوند:

واژه های ساده 
فقط از یک جزء معنی دار تشکیل شده اند و قابل تجزیه و تقسیم به اجزای کوچک تر 

نیستند.
 شهر  مداد  برق  فرش  سنگ  دیوار  برادر  خواهر  پدر  مادر 

 پند  ژاله  ماه  آسمان  کمد  دست  پا و...
 اگر به واژه های ذکر شده در بالا خوب دقت کنید متوجه می شوید همۀ آن ها فقط 
از یک جزء تشکیل شده اند و نمی توان آن ها را به اجزای کوچک تر تجزیه کرد؛ بنابراین، 

همۀ آن ها ساده هستند.

واژه های غیرساده
واژه هایی هستند که بیش از یک جزء دارند. 

 کتابخانه}کتاب + خانه{  کارمند}کار + مند{  رنگارنگ}رنگ + ا + رنگ{
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معنی دار  یا چند جزء  دو  از  که  واژه هایی  نوع مرکب:  از  واژه های غیرساده   
تشکیل شده اند، به این معنی که وقتی آن ها را به اجزای کوچک تری تقسیم می کنیم، 

می بینیم هر جزء آن دارای معنی مستقلی است.
 چهار راه}چهار + راه{  مداد تراش}مداد + تراش{  گلخانه}گل + خانه{ 

 آشپزخانه}آش + پز + خانه{  آبدوغ خیار}آب + دوغ + خیار{

 بن مضارع و بن ماضی فعل ها به عنوان جزء معنی دار به حساب می آید. 
 

 مصدر رفتن: بن ماضی »رفت« }پیشرفت: پیش + رفت: مرکب{
بن مضارع »رو« }راهرو: راه + رو: مرکب{

 مصدر گشتن: بن ماضی »گشت« }گلگشت: گل + گشت: مرکب{
بن مضارع »گرد« }ولگرد: ول + گرد: مرکب{

 واژه های غیر ساده از نوع وندی: واژه هایی که از ترکیب یک جزء معنی دار + 
حداقل یک یا دو جزء بی معنی )وند( تشکیل شده باشند.

 
کودکستان}کودک )جزء معنی دار( + ستان )جزء بی معنی({  

قدرتمند}قدرت )جزء معنی دار( + مند )جزء بی معنی({         
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 سؤالات چهار گزینه ای آرایه‌های ادبی

1- در کدام گزینه آرایۀ »تضاد« دیده نمی‌شود؟
الــف( تویــی رزّاق هــر پیــدا و پنهــان
ــم ــو کام و زبان ــه ت ــا ب ــی گوی ب( زه
ج( هــر آن وصفی که گویم بیش از آنی
الهـــی نمی‌دانـــم  نمی‌دانـــم  د( 

نــادان و  دانــا  هــر  خــاّق  تویــی 
نهانــم هــم  آشــکارا  هــم  تویــی 
یقیــن دانــم کــه بی‌شــک جــان جانــی
تــو دانــی و تــو دانــی آن چــه خواهــی

2- در کدام گزینه آرایۀ کنایه دیده نمی‌شود؟
الف( آدمی گر خون بگرید از گران باری رواست
ب( ای سیل اشک، خاک وجودم به باد ده
ــا آن همــه دشــمنی کــه کــردی ج( ب
د( دلیــری ســیه نامــۀ ســخت دل

کان چه نتوانست بردن آسمان، بر دوشِ اوست
تــا بــر دل کســی ننشــیند غبــار مــن
ــت ــان اس ــتی هم ــه دوس ــاز آی ک ب
ز ناپاکـــی ابلیـــس در وی خجـــل

3- آرایۀ درج شده در برابر کدام گزینه‌ها صحیح است؟
ــاک ــت اف ــردگار هف ــام ک ــه ن 1( ب
2( الهـی فضـل خود را یـار ما کن
3( گل از شوق تو خندان در بهار است
4( نمی‌دانـــم ‌نمی‌دانـــم الهـــی

که پیدا کرد آدم از کفی خاک )واج‌آرایی(
ز    رحمت یک نظر در کار ما کن )کنایه(
از آنش رنگ‌های بی‌شمار است )تشبیه(
تو دانی و تو دانی آن چه خواهی )جناس(

الف( 1 و 2           ب( 1 و 3             ج( 2 و 4              د( 3 و 4
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 پاسخ نامۀ تشریحی آرایه های ادبی

1- گزینۀ »ج« صحیح است؛
و  »ب«  گزینۀ  در  نهان«  و  »آشکار  »الف«،  گزینۀ  در  نادان«  و  دانا  پنهان،  و  »پیدا 

»نمی‌دانم و تو دانی« در گزینۀ »د« دارای آرایۀ تضاد هستند.
2- گزینۀ »ج« صحیح است؛

عبارت‌های »گران باری، باری بر دوش بودن« در گزینۀ »الف«، »خاک وجود را به باد 
دادن و غبار بر دل نشستن« در گزینۀ »ب«، »سیه‌نامه بودن و سخت‌دل بودن« در 

گزینۀ »د« همگی کنایه دارند. 
3- گزینۀ »الف« صحیح است؛

در بیت 1 واج‌آرایی )ک و ف( دیده می‌شود و در بیت 2 عبارت )نظر در کار کسی 
کردن( کنایه از مورد توجه قرار دادن است.

4- گزینۀ »ب« صحیح است؛
این که ماه چهرۀ خود را ببیند و چشمه پیچ‌ و تاب موهایش را بگشاید )گزینۀ الف( 
و چشمه شور و غوغای دریا را ببیند )گزینۀ ج( و سبزه در آغوش چشمه قرار بگیرد 

)گزینۀ د( همگی دارای آرایۀ تشخیص هستند.
5- گزینۀ »ج« صحیح است؛

و  شنوایی  حس  به  سخن  زیرا  است؛  حس‌آمیزی  دارای  شیرین(  )سخنِ  عبارتِ 
شیرینی به حس چشایی مربوط است.


